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گفت وگو با بهمن فرمان آرا درباره حواشي دیدار با ضرغامي
فرمان آرا نباید کار کند؟

  آقای فرمان آرا بعد از دیدار شــما با آقای ضرغامــی، واکنش های مختلفی در   .
شبکه های اجتماعی و بین مخاطبان سینما شکل گرفت که غالبا رویکردی انتقادی 

داشتند؛ اینکه در این شرایط چه ضرورتی داشت شما با ایشان دیدار کنید...
یا اینکه در این شرایط اصلا چرا فیلم می سازم.

  این مســئله البته بحث دیگری است، چون فیلم سازی شما در این شرایط تابع   .
این دیدار بود و اگر این دیدار انجام نمی شــد، شــاید فیلم ساختن شما رسانه ای 

نمی شد، یا دست کم تا این حد مورد توجه و انتقاد قرار نمی گرفت.
کار کردن در زمینه فیلم یا ســریال، کار بســیار پیچیده ای شده، معلوم نیست 
چه کسی اجازه می دهد، چه کســی جلوی فیلم را می گیرد، چه کسی نیم ساعت 
قبل از پخش می گوید این قدر از فیلم را دربیاورید! من بهمن ماه گذشته قراردادی 
بســتم که «داســتان جاویــد» را در ۲۴ اپیزود بســازم. اما بعــد از پنج ماه آقای 
نوروزبیگی که قرار بود تهیه کننده باشد، ممنوع الکار شد. بعد هرکسی را برای کار 
انتخاب می کردیم، ایشان می گفت گران می گوید، باید صبر کنیم. تعداد آدم های 
واجد شــرایط و درجه یک در مملکت ما زیاد نیســتند و در نتیجه بعد از چند  ماه 
با ســرمایه گذار تماس گرفتم و گفتم این سریال نمی شود چون این آقا تهیه کننده 
نیست، دلال پول اســت و اینها خیلی با هم فرق دارند. برای مثال بودجه سریال 
را تا روز آخر به من نشــان ندادند و گفتنــد ما برآورد داریم، درحالی که کارگردان 
باید بداند بودجه کار چقدر اســت و چطــور می خواهد کار کند. در نهایت ماجرا 
به اینجا منتهی شد که در مذاکره با سرمایه گذار که آدمی درست وحسابی است، 
گفتم با این تهیه کننده نمی توانم کار کنم و چون حقوق کتاب و ساخت کار با من 
بود، آن کار را رها کردیم. از یکی، دو سال قبل اجازه ساخت رمان «چشمهایش» 
بزرگ علوی را گرفته بودم؛ بنابراین تصمیم گرفتم سراغ این کار بروم. این داستان 
در ســال های ۱۳۲۰ اتفاق می افتد. طراح لباس و طراح صحنه را از افراد درجه 
یک انتخاب کردیم و خانه های قدیمی تهران را برای فیلم برداری در نظر گرفتیم 
کــه زیر نظر میراث فرهنگی اســت، این بود که تماس گرفتیــم تا اجازه برخی از 
ایــن مکان ها را بگیریم. مدتــی بعد، از طرف آقای ضرغامــی تماس گرفتند که 
ایشــان می خواهند شخصا شــما را ببینند. قرار شد پنجشنبه گذشته، ساعت یک 
بعدازظهر با هم دیدار کنیم. دیدار بســیار محترمانه ای بود. بعد از بیست دقیقه 
شــخصی وارد شــد و از آقای ضرغامی پرســید اجازه می دهید عکس بگیریم و 
چندتــا عکس گرفت و آقای ضرغامی قول داد اجازه فیلم برداری در آن مکان ها 
را به ما بدهد. به خانه که برگشــتم، دیدم همان شب پستی گذاشته شده درباره 
اینکه من پیش ایشــان رفته ام. البته مدیر تهیه هم می توانســت برود  اما ایشان 
می خواســت مرا ببیند. بعد از آن، ماجرا شــروع شــد که اصلا چرا پیش این آقا 
رفتید. ده ســالی که ایشان رئیس صداوســیما بود، من یک بار هم پیش او نرفته 
بودم، نیازی نداشــتم بروم. شما می خواهید مرا ببینید، بعد یک عکاس می آید و 
بدون اینکه از من بپرسد می خواهید عکس بگیرید یا نه، عکسی می گیرد و همان 
شب پستی گذاشــته و چیزهایی را به خواست خودشــان نوشته اند. من مجبور 
شدم توضیح بدهم که ایشان وزیر میراث فرهنگی هستند و ما برای فیلم برداری 
باید از این اداره اجازه می گرفتیم و ایشــان گفتند من می خواهم با شما صحبت 
کنم، وگرنه مدیر تهیه هم می توانست برود. من هیچ چیز نهفته ای نداشتم، رفتم 
و محترمانه با ایشــان صحبت کردم. مردمی که مرا می شناسند، می دانند نیازی 
به شهرت ندارم، من دیگر ۸۱ سالم است  اما برای ایشان مهم بود که همان شب 
این پست گذاشته شــود و از من هم برای عکس گرفتن اجازه نگرفتند. در نتیجه 

من هم واکنش نشــان دادم و گفتم در حال ساخت فیلم هستیم و برای استفاده 
از خانه  های قدیمی تهران اجازه این وزارتخانه را نیاز داریم. همان طور که سریال 
«جیران» کاخ گلستان را کرایه کرده، ما هم قرار بود در دو خانه قدیمی کار کنیم. 
من بر اســاس تجربه ای که داشــتم جواب دادم، چون برای من بی نهایت مهم 
اســت برای مردم چه اتفاقی می افتد. مهسا امینی یا هر جوان دیگری که آسیب 
می بیند، مثل این است که یک زخم به دل آدم بزنند، من هم سه فرزند و سه نوه 
دارم و می دانم پدر و مادر چه حســی دارند، وقتی بچه شــان برای هیچ از دست 
برود. آدم های بی تجربه ای به عنوان گشــت ارشاد گذاشــته اید و اصلا این کارها 
لازم نیســت. من در این ســن هم مرتب دنبال می کنم دارد چه اتفاقی می افتد، 
چــون دارم در این مملکت زندگی می کنم و دلم می خواهد اینجا مثل بهشــت 
بشود نه قطر و دبی و مدام با این تبلیغات مواجه نباشیم که بیایید ترکیه و دیگر 

کشورها خانه بخرید.
من برای مردم ایران فیلم می ســازم و مکالمه من با آنها از این طریق اســت. 
«چشــمهایش» را هــم انتخاب کــردم، چــون در دوره ۱۳۲۰ و اوج دیکتاتوری 
رضاشاه، دستگیری و زندانی و اعدام کردن آدم هاست. منتها الان دیگر بچه های 
باسواد آینده می خواهند، همه اینترنت را می شناسند، می دانند دنیا چطور به هم 
وصل است، وسایل ارتباطی مدرن باعث شده همه آگاه شوند که اینجا چه اتفاقی 
دارد می افتــد. قبل از انقلاب هم عده ای بودند که قوانین دینی را اجرا می کردند، 
عده ای هم بودند که نمی کردند و معتقد نبودند؛ بنابراین الان این حرف جدیدی 
نیســت که دولت بخواهد بگوید نه حتما باید این کار را بکنید. مهم ترین مسئله 
ما در کشور این است که جوانان ما آینده می خواهند، می خواهند آینده ای روشن 
داشته باشــند و الان دارند اعتراض می کنند به اینکه شما رئیس هستید  اما چرا 
به نوع زندگی کردن ما کار دارید. زمانی که فســاد همه جا را گرفته و امثال فولاد 
مبارکه برای تبلیغات میلیاردها به تلویزیون می دهد  اما رقیبی ندارد که بخواهد 
تبلیغ کنــد، چون فقط باید از آنها بخرند، نمی تواننــد از جای دیگری بخرند! در 
مملکــت ثروتمندی که نفــت و گاز و منابع دارد، ما در گوشــه ای گیر افتاده ایم 
و در مورد همه چیز تحریم هســتیم. این تحریم مســلما به شانه رؤسا نمی رسد 
اما شــما که می خواهیــد بروید خارج تحصیل کنید، این مشــکلات را دارید. این 
گرانی و تحریم به وضعیت معیشــت و خورد و خوراك مردم هم رســیده است. 
یادم اســت اولین سالی که پیکان تولید شد، من یک پیکان به قیمت هفده هزارو 
پانصد تومان خریدم. سر سال گفتند ما زیاد سود کردیم، شما بیایید پانصد تومان 
بگیریــد. دَم میدان مخبرالدوله دفتری برای ایران ناســیونال بود و خود من رفتم 
پانصد تومان گرفتم. امروز که این را تعریف می کنید، فکر می کنند قصه می گویید. 
الان در همین مملکت مردم همان ماشین را آن هم نه با کیفیت اولیه، می خرند 
تــا بتوانند زندگی کنند. یا باید میلیون ها بپردازند و موتوری بخرند تا فقط بتوانند 
نامه رســان یا پیک باشــند و بگذرانند. زندگی مردم بی نهایت ســخت شده. بعد 
جلوی بچه هــا را می گیرند، در حالی که بچه های حضــرات اکثرا خارج تحصیل 

می کنند. چرا؟
به هر ترتیب، بحث ها درباره دیدار ما باعث شد آنها که می خواستند برای فیلم 
«چشــمهایش» ســرمایه گذاری کنند، اعلام انصراف کنند. نمی دانم این ماجرا با 
ملاقات ما چه ارتباطی دارد. اما به هرحال کار من فیلم سازی است. با سن وسالی 
که دارم، چریک نیســتم که بروم تظاهرات کنم  اما دلم با همه مردم ایران است، 
برای اینکه من در ۸۱ ســالگی دیگر ته خط هســتم، نه می خواهم پست بگیرم و 

نه مقــام می خواهم، تنها می خواهم تا آخر در مملکت خودم بمانم. اما شــما 
بســاطی راه می اندازید که مردم عادی با این وضعیتِ دشوار شعار مهسا امینی 
بدهنــد. او هم یکــی از ما بود، یکی از بچه های این مملکــت بود. مگر مردم ما 

چه می خواهند. 
ســینما عملا در مملکت ما ورشکســته شــده و دلیلش هم بی حساب بودن 
تورم اســت. برای ســاختِ فیلم «حکایت دریا»، دو ماه رامســر بودیم. همه در 
هتــل زندگی می کردند، آخر ســر هزینه اقامــت یک میلیاردونیم شــد. بودجه 
فیلمِ «چشــمهایش»، هنوز اســتارت نزده، یک میلیاردونیم است و تازه در ایران 
نمی توانیــد پولتان را برگردانید، اگر اصلا ســود نخواهید. شــما می بینید هزینه 
ســاخت یك فیلم با فاصله چهار ســال با کار مشــابهش ۲۱ میلیارد شده و این 
تنها فیلمی نیست که این قیمت را دارد. فیلم آقای سعید روستایی که فیلم ساز 
خوب و آدم درجه یکی هم اســت، بودجه بزرگی داشــت. اختــلاف دولت ما با 
فرانسه به سعید روســتایی ربطی ندارد که یک فیلم در ایران ساخته. این آقا در 
«لیلا و برادرانش» مســائلی را مطرح می کند که ما امروز با آن مواجه هســتیم، 
منتها اکثر تهیه کنندگان ما دلال پول هستند و بلد نیستند به یک کارگردان بگویند 
نه این فیلم با این قیمت نمی خورد، ما در ایران نمی توانیم۹۰ میلیارد بفروشــیم 
کــه یک فیلم۳۰ میلیاردی دربیاید. در نهایت با هر پلتفرمی که صحبت می کنید، 
می گویند فیلم سینمایی را قبول می کنم، به شرطی که ۱۲ اپیزود هم برای پلتفرم 

بدهید که برای ما به صرفه باشد.
  شــما می دانستید این ســنت آقای ضرغامی است که از کســانی که دعوت   .

می کند، عکس می گیرد و منتشر می کند؟ بر اساس سنتی که ایشان برای خودشان 
بنا کرده بود، میهمانانی از چهره ها و جناح های مختلف دعوت می کرد و گپ می زد 
که پیش تر به صرف صبحانه بود و بعد این دیدارها رسانه ای می شد. فکر نمی کنید 

آنها فکر می کردند شما از این سنت خبر دارید و می دانید عکس   منتشر می شود؟
نــه، چون با ایشــان نــه ملاقاتی داشــتم و نه یــک کلمه حــرف زده بودم، 
نمی دانستم. بی اطلاعی من تقصیرم بوده. ببینید، اگر من می خواستم حرفه ای را 
شــروع کنم، شاید این بحث ها مطرح بود  اما من ۸۱ ساله هستم، پنجاه و خُرده ای 
ســال است که کار می کنم، چرا من در شــرکت های آمریکایی کار کردم اما فیلم 
نســاختم؟ چون می خواستم فیلم هایم را اینجا بســازم. اما اصولا وقتی کسی را 
دعوت می کنید، اگر قرار اســت تبلیغی شود یا عکسی گرفته شود، همه جا اجازه 

می گیرند. من که جوان خامِ شیفته شهرت نبودم.
  آقای فرمان آرا شــما همیشه فیلم ساز مســتقلی بوده اید و فیلم هایتان دچار   .

ممیزی شده یا مجوز ساخت نگرفته و اینها مسائلی نیست که بتوان نادیده  گرفت. 
کســانی که شما را می شناســند می دانند تاکنون نیازی نداشــتید از کسی چیزی 
درخواست کنید. در حال حاضر علت تعطیل شدن فیلم، مسائل اقتصادی بوده یا 
حواشــی ای که پیش آمده؟ آیا تلقی شما این است که انصراف سرمایه گذاران به 

خاطر دیدار شما با آقای ضرغامی بوده است؟
کسانی که قرار بود سرمایه گذاری کنند، منصرف شدند. من نمی خواهم هیچ 
ارتباطــی بین اینها را مطرح کنم. وضعیت این اســت که فیلمــی قرار بوده ۲۱ 
میلیارد ســرمایه گذاری داشته باشــد و خود من هم حدود ۸۰۰ میلیون سرمایه 
برای پیش تولید گذاشــته ام  اما یکدفعه این ســرمایه دیگر وجود ندارد، و وقتی 
ســرمایه وجود ندارد چــاره ای ندارید جز اینکه کار را کنار بگذارید. ما هنرپیشــه 
و طــراح صحنه و لباس انتخاب کرده بودیم، یعنــی همه کارهای پیش تولید را 
انجام داده بودیم و منتظر بودیم که فیلم نت جواب بدهد. پیشــنهاد داده بودند 
که شــش اپیزود هم به عنوان مینی سریال درســت کنید که آن را هم با نویسنده 
نوشته بودیم. اینکه اینها با هم ارتباط دارد یا نه، نمی دانم. اما این را که همه چیز 
در ایران به هم ارتباط دارد، طي این ســال ها شــاهدیم. با وجود این در تمام این 
سال ها من اینجا زندگی کردم و جایی هم قرار نیست بروم و می خواهم تا زمانی 
که می توانم همین جا کار هنری کنم. ببینید این مســائل برای بســیاری به دلایل 
مختلف اتفاق می افتد  اما اینکه شــما بنشــینید اینجا بگویید مثلا چون شــما در 
فستیوال کن همسرتان را بوســیده اید، ممنوع الکار می شوید، یعنی چه! می دانم 
که این طور چیزها مالِ زندگی ما نیســت اما اگر کســی ایــن کار را کرد هم جرم 
نیســت. من نمی دانم ممنوع الکاری یعنی چه! ما اینجا راه دیگری داریم که نان 
دربیاوریم؟ ما به عنوان کســی که می خواهد از طریق هنر حرفش را بزند، حتما 
بایــد مثل بچه کلاس دومی ها اجازه بگیریم؟ اینها در قرن بیســت ویکم بی ربط 
اســت و هیچ لزومی ندارد. رئیس بانک ملی از پاویــون دولت فرار کرد، یا دیگر 
پرونده های غیرعادی و عظیم فساد مالی در روزنامه هایی که اجازه انتشار دارند، 
منتشر شده اســت. آقای تاجزاده هم درباره فساد سیســتم صحبت می کند، نه 
تعویض سیســتم. او همیشــه می گوید این قولی نبود که ما با آن سر کار آمدیم. 
مردم به فسادی که در همه ســطوح هست آگاه اند، آن هم در حالی که نان شب 
ندارند. من از یکی از کارگران کارخانه مان پرســیدم الان وضع شما چطور است؟ 

گفت ما قبلا با بچه ها دو شــب در هفته سیب زمینی می خوردیم، حالا بین سه تا 
چهار شب. کسی که دارد دو شــیفت کار می کند، چرا باید سه شب سیب زمینی 
بخورد، یا نتواند گوشــت بخرد. آدم هایی از خود سیســتم مثل آقای تاجزاده این 
حرف ها را می گویند. من درباره کمبود پول برای زندگی کردن فیلم نســاخته ام، 
چون همه آگاه اند و دارند می بینند. چریک نیستم  اما من هم به چیزهایی که حق 
مردم اســت، اعتراض می کنم، به خاطر اینکه بچه ها، جوانان و دوستان ما همه 

در این گرفتاری هستند.
به هر حال، من فیلم ســازم و دو ســه پروژه هــم دارم که می خواهم بســازم. 
نمی خواهم در خانه اســتراحت کنم و بگویم بازنشســته شده ام. مرحوم «سایه» 
حــرف خوبی مــی زد، می گفت ترس از مرگ بی معنی اســت چون تــا زمانی که 
هســتی، مرگ نیست، زمانی هم که مرگ می آید تو نیســتی. من نمی خواهم دراز 
بکشــم یا به گردش بروم، می خواهم باز هم با همه موانع کار کنم. با اینکه فیلم 
«مجبوریم» را که من هم نقش کوتاهی در آن داشــتم، ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰ظهر 
اکران کردند، یا در مورد فیلم «دلم می خواد»، از ۲۴ سانســی که ســینما چارســو 
می توانســت نمایش دهد، ۲۳ سانس فیلم دیگری نشان داده بودند. اینها همه از 

فساد گسترده در تولید و پخش حکایت دارد.
  از زمانی که تصمیم گرفتید «داستان جاوید» را بسازید و بعد به «چشمهایش»   .

بزرگ علوی رسیدید، آیا فکر نکردید اراده ای وجود دارد که شما دیگر فیلم نسازید؟
بلــه، معتقدم اراده ای هســت که فیلم نســازم. برای همین از ســاختن فیلم 
«چشــمهایش» منصرف شــدم. ماجرای «داســتان جاوید» این بود کــه ما برای 
فیلم ســازی اجازه گرفته بودیم. هفت ماه بود با آقای امیر اثباتی طراحی و ماکت 
درســت می کردیم که آقای حســین پارســایی به من تلفن کرد و گفــت دو نفر از 
کمیســیون ۹ نفری عوض شده اند، شــما کاری نکنید تا این دو نفر هم کار شما را 
تأیید کنند. گفتم عطف بماســبق که نمی شــود، ما هفت ماه قبل اجازه گرفته ایم و 
کار می کنیــم. گفت، نه کار نکنید تا خبر بدهیم. هفت مــاه کار کرده بودیم و ۴۵۰ 
میلیــون هم برای دســتمزدها هزینه کرده بودیم. من رفتــم و در حضور کل گروه 
ایشــان گفتم آقا یك موقعی می خواســتم «مردی برای تمام فصول» را کار کنم، 
شما مســئول تئاتر مملکت بودید، اجازه ندادید. من صبر کردم شما را از آن پست 
برداشــتند و نمایش نامه را کار کردم. الان هم دیگر کار نمی کنم، تا شــما را از این 
پســت هم بردارند و دومرتبه این کار را ادامه دهم. خوب، اینها افرادی هستند که 
مســئولان مملکت آنان را سر این پست ها گذاشــته اند. هرکسی ممکن است فکر 
کنــد اینها دیگر نمی خواهند بگذارند من کار کنم. اما حرف من این اســت که قرار 
اســت من چه کار کنم، اگر در مملکت خودم اجازه کار نداشته باشم؟ فرض کنید 
دولــت اجازه ندهد من کار کنم، خوب راحت تر این اســت مرا به زندان بیندازد  اما 
مادامی که مرا در زندان نینداخته اند و آزاد هســتم، بــه چه اجازه ای می خواهند 
بگویند کار نکنم. فیلم های مرا که نمایش داده اید. پس این ســلیقه شماســت که 
اعمال می شــود. همین آقایان فیلم احمدرضــا درویش درباره حضرت ابوالفضل 
را تا امروز نمایش نداده اند. پس این ســاختار مجوز و سانســور، همه اشکال دارد، 
چون موقعی که آدم خودتان هم فیلم می ســازد، نمی گذارید. خوب بگویید اصلا 
سینما نمی خواهیم  اما موقعی که این را نمی گویید و تظاهر هم می کنید که همه 
اجازه دارند کار کنند و می گوییــد اصلا ممنوع الکار نداریم، دارید خلاف می گویید. 
من به جز فیلم های خودم، تهیه کننده اولین فیلم عباس کیارستمی و فیلم هایی از 
بیضایی و محمدرضا اصلانی هــم بوده ام، به همه اینها هم اجازه نمایش دادند. 

اما حالا گروهی بعد از ۴۴ سال آمده و تصمیم گرفته فرمان آرا نباید کار کند!
  آیا فکر نمی کنید شــیوه کار در ســینما دارد تغییر می کند، یعنی شبکه ای شکل   .

گرفته که می خواهد سینماگران مستقل را کنار بگذارد، حتی سینماگرانِ مستقلی که 
روشنفکر هم نیستند، شبکه ای که فراتر از ممیزی های سابق است. شما پیش از این 
با یکی، دو نهاد در تماس بودید که بر اســاس سلیقه یا باور خودشان به شما اجازه 
کار می دادند یا نمی دادند. آیا فکر نمی کنید شبکه ای انحصاری در حال شکل گرفتن 

است؟
واقعیت این اســت که همه چیز از ســطوح بالا انحصاری است. الان در سینما 
آدمی داریم که فیلم می ســازد، تهیه می کند، پخش می کند، در حالی که در ۱۹۴۷ 
در آمریکا گفتند شما نمی توانید هم سینمادار باشید، هم پخش فیلم باشید و هم 
تولیدکننده فیلم؛ این یعنی منوپول. اما ما چنین کســانی را در کشورمان داریم که 
هم پخش دارند،  هم سینما دارند و هم فیلم تولید می کنند، در هیچ کشور دیگری 
چنین پدیده ای نداریم. زمانی که آقایی فیلم را خودش تهیه کرده و در سینمایی که 
متعلق به خودش است مقابل فیلم من اکران می کند، معلوم است که سانس ها 
به نفع او جابه جا می شــود. چه کسی را ســراغ دارید که شهر به شهر از بوشهر به 
شــیراز و رشت برود، برای اینکه ببیند هنوز فیلمش را نمایش می دهند یا نه. رضا 
درمیشــیان همین کار را کرد. یک شــب بوشــهر بود، یک شب شــیراز و شب بعد 
رشــت، فقط برای اینکه چک کند فیلمش نمایش داده می شود. این شبکه ای که 
اشاره می کنید الان وجود دارد و شما می بینید یک نفر در تمام کمیسیون ها حضور 
دارد، هم جزوء سینماداران اســت، هم جزء تهیه کنندگان و حالا جزء پلتفرم داران 
هم هســت. اصلا هم آدم های بدی نیستند  اما سیستم اشتباه است، اینکه کسی را 
در رأس همه کارهای ســینما بگذارند کــه هم تهیه کننده و هم  پخش کننده و هم 
سینمادار باشد و شما باید فیلم تان را بدهید او پخش کند. دوره کوتاهی هم «هنر 
و تجربه» را درســت کردند که جزء اشتباه ترین کارها بود، چون از اول مُهری روی 
فیلم می زدند که این فیلم هنری اســت و نمی فروشــد؛ بنابراین می بینید در همه 
کارهایی که نباید کسی انحصار داشته باشد، انحصار دارند و برای اکران ها تصمیم 

می گیرند و جایی هم برای شکایت وجود ندارد.
  برگردیم به بحث اعتراضاتی که دارد صورت می گیرد. الان هیچ مرجعی وجود   .

ندارد که قادر باشد با کســانی که انتقاد و اعتراض دارند، صحبت کند و کنشگرانی 
که در خیابان هســتند، آن را به رســمیت بشناسند یا حتی احســاس کنند آنها از 
جایگاهی برخوردار هستند و می توان استدلال آنها را شنید. چه اتفاقی برای جریان 
روشنفکری ما افتاد که هیچ یك از جریان های سیاسی که می توانستند در لحظه های 
بحرانی کشور نقش آفرینی کنند، دیگر واجد این شرایط نیستند و مقبولیت این کار 
را برای نسل جدید ندارند. شما به عنوان یکی از روشنفکران و فیلم سازان مستقلی 
که با روشنفکرانی که کار سیاسی می کردند، آشنایی داشتید و کارشان را ساخته اید، 

این مشکل را چطور ارزیابی می کنید؟
فــرض کنید تمام مســئولان مملکت هم حســن نیت داشــته باشــند  اما کار 
باید حســاب و کتاب داشــته باشــد. آن قدر که من می دانم، اکثــر مردم مملکت 
نمی خواهنــد حکومت کنند یا وزیر و وکیل شــوند، می خواهند زندگی کنند. چون 
همه حوصله مقام و جلال و جبروت را ندارند. من بیش از پنجاه وخُرده ای ســال 
در این حرفه بودم، هیچ زمانی حتی قبول نکردم مســئول ســندیکای کارگردانان 
باشــم، چون فقط می خواستم فیلم بسازم. گاهی به جایی می رسید که با خودتان 
می گویید چرا اینجا گیر کرده ایم. من در هر شــرایطی که باشد، نمی خواهم از ایران 
بروم. چون اینجا مملکت من است و سال ها سابقه خدمت دارم. هیچ کس دنبال 
این نیســت که مجســمه ای از او ساخته شــود. من این را لازم ندارم. اگر شما مرا 
به عنوان یك آدم متوسط خوب حساب کنید، برایم کافی است. الان من دارم اینجا 
زندگی می کنم به خاطر اینکه پدرم یک کارخانه گذاشته و ۱۶۰ خانوار دارند از آنجا 
نان می خورند. ما هم اقتصاد بلدیم و می توانیم آن کارخانه را بفروشیم و ده هزار 
و خُرده ای متر زمینش را بدهیم که مال شــود و مســئولیتی هم نداشته باشیم  اما 
پدر ما گفت کاری کنید که مردم هم سر سفره تان نان بخورند. این کاری بوده که ما 
کردیم. ما چهار بردار و خواهریم، نه جایی پناهنده شده ایم و نه فرار کرده ایم، اینجا 
مانده ایم و کار می کنیم و من اگر شب خواب آسوده ای دارم، به خاطر ۱۶۰ کارگری 
اســت که نگران نان شبانه شان نیســتند، البته اگر تورم اجازه دهد. به من پیشنهاد 
شــد بروم دانشــگاه نیویورک درس بدهم، اما من اگر بخواهم درس سینما بدهم، 
همین جا این کار را می کنم. آنها اسپیلبرگ و مارتین اسکورسیزی و دیگران را دارند. 
اگر شــرایط تدریس اینجا طوری باشــد که شــما برای پول گرفتن از بچه ها کیسه 
ندوخته باشید، اینجا جایی است که من باید درس بدهم. هرکس هرجا می خواهد 

باشد، من به او ایرادی نمی گیرم  اما زندگی من اینجا  ست و می خواهم کار کنم.

یکشنبه
۲۴ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۹۵

بهمن فرمان آرا تصمیم گرفته اســت فیلم «چشمهایش» را نســازد. به این ترتیب «چشمهایش» هم به 
سرنوشــت «داستان جاوید» دچار می شود. این فیلم ساز مؤلف و روشــنفکر، که سال ها بر استقلال کار 
خود پافشــاری کرده، این روزها به خاطر دیدار با عزت االله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، با انتقاداتی 
از طرف شبکه های اجتماعی مواجه شده است. او معتقد است پس از پنجاه و چند سال کار هنری، اینك 
اراده ای در کار است تا او فیلم نسازد، با اینکه او در تمام این سال ها به هر سختی و مشقتی از پا نیفتاده 
و به کار خود ادامه داده اســت. فرمان آرا می گوید همیشــه در کنار مردم بوده و برایش بی نهایت مهم 
اســت که برای مردم چه اتفاقی می افتد. او اعتراضات اخیر را ماحصل حق دریغ شده مردم می داند و از جوانانی سخن می گوید که می خواهند 
آینده ای روشن داشته باشند. با بهمن  فرمان آرا درباره دیدار او با ضرغامی و حواشی بعد از آن گفت وگو کرده ایم که گویا با تعطیل شدن ساخت 

فیلم «چشمهایش» چندان بی ارتباط نیست.
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